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 چکیده

 نازل(ص) اسلام الشان عظیم پیامبر بر سال سه و بیست طول در متعال خدای سوی از که الهی است معجزه کریم قران

 بسیاری سوی از تاریخ طول دارد؛در وجود آن در که آورخواهی هم و الهی معجزه این بودن جاویدان به توجه با. شد

 قرآن ادبی اعجاز نمودهای مهمترین ،از درقرآن ادبی صنایع وجود است گرفته قرار تحقیق و توجه مورد دانشمندان از

 فهم عدم که است جایی تا استعاره جمله از زیبایی ها این شناخت اهمیت. است وجوه آن زیباترین از واستعاره است

 آیات شود دانسته که یابد می اهمیت بیشتر زمانی موضوع این.  شد خواهد ازآیه غلط فهم به ،منجر آن درست و صحیح

 بررسی به حاضر پژوهش راستا همین در.  است نشده آوری گرد مستقل و منسجم مجموعه یک در ،هنوز استعاره دارای

( تصریحیه ویژه به) قرآن های استعاره صحیح فهم. است پرداخته دوجزءدوم در قرآن تصریحیه های استعاره تحلیل و

 دانستن مفروض با زمان هم پژوهش این. دارد آن صحیح تاثیربسزایی درترجمه آیه، مفهوم صحیح فهم و درک بر علاوه

 همچنین و قران در استعاره کاربرد پیرامون های اجمالی بحث و تعریف عرضه در ،سعی کریم قرآن در مجاز وجود

 درکی ی ارائه با کار این. ؛می باشد هستند زیبایی این شامل . هفتم قران  ششم های جزء در که آیاتی ارائه و گرداوری

 .کند می کمک قرآن ادبی نکات شدن تر غنی به آیات مفاهیم از تر عمیق

 استعاره، تصریحیه، فهم آیات ، جزء دومهاي كلیدي: واژه
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 مقدمه:

درخشش و شگفتی های خیره قرآن کریم معجزه جاوید و بی نظیری است که متعلق به زمان خاصی نبوده و از لحظه نزول؛ با 

کننده اش بر قله زمان  همچنان دلها ، قلب ها و وجود انسانها را شیفته خود کرده به گونه ای که برخی پروانه وار واله و 

شیدای او شده و با افتخار تمام عمر خویش را در راه او  گام نهاده ، به زندگی  معنا می بخشند تا شاید کمی به وظیفه خود 

ده و به گفته پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم ( جامه عمل بپو شند و امانتهای او یعنی کتاب خدا و عترتش را که عمل کر

 بشر که است سخنى این. است پربرکت آن تنه و پرمیوه آن شاخه که است درختى قرآن ترجمان وحی هستند را پاس بدارند.

 شیوه  2«تَغْلِبُون لَعَلَّكمُْ فِیهِ الْغَوْا وَ الْقُرْآنِ لِهذَا تَسْمَعُوا لا کَفَرُوا الَّذِینَ قالَ وَ» شریفه آیه در یا. 1است زبون و عاجز آن گفتن از

 که هنگامی ناگزیر قرآنى آیات با معارضه از عجز جهت به که دارد می بیان را قرآن برابر در مشرکین و کفار مجادله و مبارزه

 و ندهید قرآن آیات به گوش: گفتندمى مردم به قریش کفار نمود، می قرائت مجامع و محافل در را قرآنى آیات( ص) خدا رسول

 و بیابید غلبه طریق این به که باشد شود شنیده او قرآن خواندن صداى که شوید مانع اشعار خواندن و صدا با و لغو سخنان با

 های زیبایی درک برای. است استعاره قرآن، ادبی اعجاز ابعاد ترین مهم از یكی .شوید قرآنى آیات نشر و خواندن و تبلیغات مانع

 حدی به تا آن مصادیق نیز و ادبی آرایه این شناخت اهمیت زیرا داشت اختیار در را لازم ابزار باید قرآن های استعاره بلاغی

 .شود منجر آن از برداشت سوء یا و آیه مفهوم درنیافتن به است ممكن آیات، در رفته کار به استعاره درک عدم که است

 مجموعه یک قالب در ،(تصریحیه استعاره ویژه به) استعاره دارای آیات که یابد می بیشتری نمود آنگاه موردنظر بحث اهمیت 

 و زمخشری کشاف تفسیر و رضی سید القرآن مجازات عن البیان تلخیص چون آثاری در چند هر. است نشده گردآوری مستقل

 ضرورتی قرآن، های استعاره تمام محتوایی تحلیل و گردآوری که رسد می نظر به اما است شده اشاره ضمنی طور به کتب دیگر

 پرداخته دوجزءدوم در قرآن تصریحیه های استعاره تحلیل و بررسی به حاضر پژوهش راستا همین در. است شایسته و بایسته

 صحیح تاثیربسزایی درترجمه آیه، مفهوم صحیح فهم و درک بر علاوه( تصریحیه ویژه به) قرآن های استعاره صحیح فهم. است

 . دارد آن

 استعاره در لغت و اصطلاح-2

صورت امانت و موقتى از دیگرى بگیرد،  گرفته شده که در لغت بدین معناست که کسى چیزى را به« عاریه»از « استعاره»واژه 

آمد. درواقع استعاره نوعى تشبیه است که ادات تشبیه در آن ذکر که خواهد  و در اصطلاح اهل بلاغت تعریفهاى گوناگونى دارد

 .3سیوطى استعاره از ازدواج مجاز با تشبیه متولد شده است نشده است. به قول

ق(  384بن عیسى رُماّنى )متوفى  شاید بتوان گفت نخستین کسى که از استعاره تعریف جامعى به دست داده ابوالحسن على

 4.المعتز از آن یاد کرده استرفته و به عنوان مثال ابنصطلاح پیش از او نیز در میان ادیبان به کار مىاست، هرچند که این ا

. 5هللابان الاستعارة تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له فى اصل اللغة على جهة النقل کند:مى رماّنى استعاره را چنین تعریف

شده است، به صورت انتقال )از معناى اول به ن است که در اصل لغت براى آن وضعیعنى: استعاره پیوند دادن عبارت به معنایى 

 معناى دوم( به جهت روشن سازى.

شود که این لفظ معناى مدعى مى برد وتوضیح اینكه گوینده در استعاره، لفظى را در معنایى جز معناى اصلى آن به کار مى

است، و این به دلیل شباهت زیادى است که میان دو معنى وجود  تقال داده شدهدوم را دارد و از معناى قبلى به معناى بعدى ان

که  شیرى را دیدم»گوییم: کند که شنونده متوجه منظور وى و ادعاى انتقال او باشد. وقتى مىىم دارد، البته سخن را طورى ادا

ایم درنده است به معناى انسانى گرفته ه یک حیواناستعاره به کار برده و کلمه شیر را از معناى اصلى آن ک« کردتیراندازى مى
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فرق دارد؛ اولى از باب استعاره و دومى از باب تشبیه است. « شیر است زید مانند»که شجاعت بسیار دارد. این جمله با عبارت 

آگاهى دارد.  این موضوعکند که زید واقعا شیر است، و این مبالغه در تشبیه است و شنونده خود به ادعا مى در استعاره، گوینده

 کند که فرق میان استعارهو تشبیه، آوردن یا نیاوردن ادات تشبیه است.براى همین است که رماّنى پس از تعریف بالا اضافه مى

ق( صورت گرفته است؛ او  471تعریف دیگرى که از استعاره شده، تعریفى است که توسط عبدالقاهر جرجانى )متوفى

یعنى استعاره انتقال دادن اسم از اصل آن به غیر  6على حد المبالغة. قل الاسم عن اصله الى غیره للتشبیهالاستعارة ن گوید:مى

تعلیق العبارة على غیر ما وضعت »جرجانى به تعریف رماّنى  گیرد.تشبیه، آن هم در حد مبالغه انجام مى آن است که به منظور

اودر کتاب  7د، زیرا در استعاره گوینده مدعى است که این کلمه به این معناست.داننوعى مسامحه مى گیرد و آن راایراد مى« له

معناى معروفى دارد که مخصوص به آن  و دهد که استعاره این است که گاهى یک لفظ در وضع لغوى، اصلدیگرش توضیح مى

دهد. پس ن را از آن اصل انتقال مىکند و آاین معنى و اصل استعمال مى است، سپس شاعر و یا غیر شاعر آن لفظ را در غیر

جذاب زبانى و  کند. جرجانى پس از این تعریف، استعاره را بالاترین ترفندمعنى صورت عاریه پیدا مى استعمال لفظ در این

 .8داندآورترین زیبایى در کلام مىشگفت

گوید: در زیباسازى شعر چیزى مى داند ومىرشیق قیروانى استعاره را بهترین نوع مجاز و نخستین باب از ابواب بدیع ابن

او پس از ذکر تعریف استعاره از جرجانى،  9.استفاده شود از محاسن کلام است آورتر از آن نیست و چنانچه از استعاره بجاشگفت

در اولین وهله معلوم  اى است که از معناى اصلى دورتر باشد، اماکند که گفته است: بهترین استعاره، استعارهنقل مى وکیعاز ابن

 10.شود که استعاره است

شود از باب استعاره استفاده مى رشیق معتقد است که زبان عربى آن چنان غنى است که نیازى به استعاره ندارد و اگر ازابن

كه براى است، زیرا استفاده از استعاره به علت کمبود واژه نیست بل این سخن ابن رشیق دور از صواب 11.اتساع و مجاز است

 کند.آورى زیبا مىگونه که خود او گفته است استعاره سخن را به صورت شگفتهمان مبالغه و تنوع بیان است، و

 12«واشتعل الرأس شیبا»آیه شریفه  سنان خفاجى در تعریف استعاره، از رماّنى پیروى کرده و آن را با ذکر مثالى از قرآن کهابن

شده، فرا رسیدن پیرى، به صورت یک استعاره بیان شده است.  ه که از زبان زکریا نقلاست توضیح داده است. در این جمل

 ور شدن، به ایندر اصل براى پیرى وضع نشده، بلكه از معناى اصلى یعنى شعله« اشتعال»لفظ  دهد کهخفاجى توضیح مى

کند و حالت چوب خود سرایت مى به اطرافشود، به تدریج ور مىگونه که وقتى چوب شعلهمعنى انتقال داده شده است. همان

دهد، و این همان کند و رنگ آن را که قبلاً سیاه بوده تغییر مىمى یابد، پیرى هم به تدریج موهاى سر را سفیدتغییر مى

 13.استعاره است که تشبیهى درجهت مبالغه است بدون آنكه ادات تشبیه آورده شود

پسندد، و آن پنجم را مى کند و خود تعریفتعریف براى استعاره نقل مى( پنج 745یحیى بن حمزه یمانى )متوفى 

یعنى در استعاره چیزى را چیز دیگرى  14.ء و لیس لهءللشىء و لیس به و جعلک الشىء الشىالاستعارة تَصییرک الشى اینكه:

با »ندارد، مانند اینكه بگویى: کنى که آن را و چیزى را براى چیز دیگرى اثبات مى دهى که در واقع آن نیستقرار مى

ملاقات با کسى باشد که علم  و منظور تو« دریایى را دیدم»و منظور تو یک فرد شجاع باشد؛ و یا بگویى: « شیرىملاقات کردم

 دریا تشبیه شده، ولى به منظور مبالغه در تشبیه چنین ادعا اى دارد. در این دو مثال، شجاعت یا علم کسى، به شیر یاگسترده

                                                           
 .368، ، ص دلائل الاعجاز جرجانى،.  6

 335، همان. 7
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 .427، ص 1، ج العمدة رشیق،ابن. 9

 .420، ص همان. 10

 .434، همان. 11
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 .108، ص ، مكتبة الخانجىسرالفصاحة خفاجى، 13.
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دانند که او نه شیر است و نه شیر یا دریاست، در حالى که هم گوینده و هم شنونده مى شده است که گویا آن شخص واقعاً

 دریا.تعریفى را که یحیى بن حمزه پسندیده، ظاهرا از ابن زملكانى گرفته است، آنجا که او

 ءء للشىجعل الشى»گرى و دی« ء و لیس بهء للشىجعل الشى»کند، یكى استعاره را دو قسم مى

 کند که اگر در این کار از ادات تشبیه استفاده شود دیگرابن زملكانى اضافه مى 15«.و لیس له

 .16«زید کالأسد»استعاره نیست بلكه تشبیه است، مانند 

 ضرورت فهم استعاره در درک مفاهیم آیات قرآن:-3

، موجب ا در کلامقوع آنهو، مایه شیرینی زبان و زیبایی آن است؛ اما و هر گونه دیگری از مجاز و صنایع ادبیه استعاره و کنای

 ز گونه ایازی نیمی شود معنای ترکیب را نتوانیم از کنار هم نهادن معنای یک یک کلمات دریابیم. به واقع تعبیرات مج

ت مستقل را به صور راوانشان، آنهااند؛ اما نظر به وجود احساسی شاعرانه و نهفته در پس زمینه مجازها و نیز کاربرد فاصطلاح

 .سامان دادیم

وی فظی و معنلییهای سخنان پیشوایان دینی، مانندکتاب آسمانی قرآن، سرشار از فصاحت و بلاغت و آراسته به همه گونه زیبا

ل یای معقوندوس به است و نشان دهنده فاصله زیاد آگاهی امامان از ما که به دنیای خاکی خو کرده ایم. ما از دنیای محس

 .استعاره و مجازگویی است شویم و این زمینهها به عالم نامحسوس رهنمون میرسیم واز رهگذر تشبیهمی

راف ربنای انحوان زیتبی توجهی به معانی مجازی و کنایی و کاربرد استعاره و تشبیه، مشكلاتی را نیز پدید آورده است. می 

ن اشاره می تواست، این نكته دانست. به حدیث پیامبر خدا که انس نقل کرده و برخی حشویه را، بی توجهی به ا یگرظاهری

 « .یَشاءُ کَیْفَ إنَّ قُلُوبَ بنی آدَمَ کُلَّها بَیْنَ أصْبَعَیْنِ مِنْ أصابِعِ الرَّحْمانِ، یَصْرِفُها» :کرد

 .سو که بخواهد می چرخاندست و آنها را به هر های خدای رحمان ادلهای همه آدمیان، میان دو انگشت از انگشت

 :کند تفسیر می ا چنینراهل ظاهر این حدیث را، العیاذ بالله، دلیل بر جسم و ماده داشتن خدا می دانند، ولی سید مرتضی آن 

 «کِنایه عَنْ تَیَسُّرِ تَصْرِیفِ الْقُلُوبِ وَ تَقْلیِبِها وَ دُخُولِ ذلکَ تَحْتَ قدُْرَتِهِ»

 .رگونی دل و در تحت قدرت خدا بودن استکنایه از آسانی چرخش و دگ

وَ   فی یدَیبَعی وَهذَا الشَّیءُ فی خِنْصَری و إصْ»سید مرتضی این سخن عرب را به عنوان شاهد تفسیر خود ذکر می کند: 

 «.قَبْضَتی

  :در قرآن نیز شاهد و نمونه بر تفسیر او وجود دارد

در فارسی نیز چنین اصطلاحی را به کار می بریم. برای مثال  «هِمَه وَ السَّماَواتُ مَطْوِیات ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُُُُِِِِ بِیَمِینِوَ الأ رْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیا»

 .است ، که کنایه از تسلط داشتن بر کسی یا بر انجام دادن کاری«فلان چیز یا فلان کس در مشت من است»گوییم: می

و تفسیر  ه تأویلنیست که قالبهای لفظی موجود شكسته شود و هرگونگفتنی است رواج مجازگویی به هیچ روی به آن اندازه 

ی کنیم و از انكار نم ق دینیدر دین راه یابد. به عبارت دیگر، ما به هیچ وجه توانایی زبان را در القای معانی ژرف و عقاید عمی

ین و ده و زبان ار رفتکز و استعاره به نارسایی آن در انتقال تنها برخی مفاهیم دقیق، نتیجه نمی گیریم که در همه جا، مجا

یم بان می دانزرو زبان دین و احادیث را قابل ترجمه و شرح و تفسیر به همین حدیث یک زبان نمادین و سمبلیک است؛ از این 

یم و ده، می بننده شدو از این رهگذر، راه را بر تأویل و تفسیرهای باطنی و شخصی که گاه هاله دروغین قداست بر آنها افك

 .تجا نیسهمین تأویل و تفسیرهای شخصی را گونه ای از موانع فهم حدیث می دانیم که فرصت طرح مستقل آن در این

فراط دو جانب ا آید و همواره راه اعتدال را پیش گرفته است، خطرشیخ مفید که از متكلّمان و فقهای بزرگ شیعه به شمار می

نسته خطرناک دا وگرایان را در تعامل با مجاز و استعاره، خطاکار اهرگرایان و باطنو تفریط را گوشزد کرده و هر دو فرقه ظ

 .است

                                                           
 .41ص  ، ، مطبعة المعانىالتبیان فى علم البیان ابن زملكانى، 15.
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 تقسیم بندي استعاره به اعتبار لفظ -4

 أصلیّه: -4-1

 .19«فیِ کُلِّ وادٍ»،  18«مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ»، 17«بِحَبْلِ اللَّهِ»که لفظ مستعار در آن اسم جنس است، مانند آیه:  

 تبعیه:  -4-2

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرعَْوْنَ »که لفظ در آن اسم جنس نیست، مانند فعل و مشتقات آن، مثل سایر آیات گذشته، و مانند حروف، مثل: 

عاقبت( بر آن، سپس در  -ترتّب دشمنى و اندوه بر التقاط را تشبیه کرده به مترتب بودن غلبه غائیّت ) 20«لِیَكُونَ لَهمُْ عدَُوًّا

 21شبّه لامى که براى مشبّه به وضع گردیده به عاریت آمده است.م

 تقسیم بندي به لحاظ پیوند با چیز مناسب یا عدم پیوند با آن-5

 مرشحه: -5-1

 22«فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهمُْ أُولئِکَ الَّذِینَ اشتَْرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهدُى»اینكه با چیزى که متناسب مستعار منه باشد مقترن گردد، مانند:  

مقترن « تجارت»و « ربح»براى بدل کردن و برگزیدن استعاره شده، سپس با چیزى که مناسب با آن است: یعنى: « اشتراء»واژه 

 دیدن است.گر

 مجرده:  -5-2

براى « لباس»که  23اینكه مقترن با چیزى باشد که ملایم و مناسب مستعار له است، مانند: )فأََذاقَهاَ اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوفِْ(

آمد ىمقترن گردیده، و اگر ترشیح م« چشیدن -اذاقه»عاریت آمده، و به چیزى که مناسب مستعار له است: « گرسنگى -جوع»

 شود.استفاده مى« اذاقه»اى در مورد درد از واژه ، ولى تجرید در اینجا بلیغتر است، به جهت مبالغه«لكساها»شد: گفته مى

 مطلقه:-5-3

در این آیه ی شریفه 24«ینقضون عهدالله»استعاره ایست که همراه چیزی که با مشبه یا مشبه به متناسب است نباشدمانند: 

 25آورده شده و چیزی مناسب با مستعارله ومستعارمنه در کلام نیامده است. «یبطلون»رای استعاره ب«ینقضون»

 تقسیم بندي استعاره به اعتباري دیگر  --6

 استعاره تحقیقیّه:  -6-1 

أی بیانا « یناًیْكمُْ نُوراً مُبِلْنا إِلَوَ أَنْزَ»یا عقلا، کقوله تعالى: « فَأَذاقَهاَ اللَّهُ»آن است که معنى آن حساّ محقّق باشد، کقوله تعالى: 

 و، امرى عقلى است.از این د قق هر یکأی الدّین الحقّ، زیرا تح« اهدِْناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ»واضحا و حجة لامعة و قوله تعالى: 

 استعاره تخییلیّه:-6-2

نشود و دالّ بر این تشبیه مضمر در نفس،  یک از ارکان آن جز مشبّه تصریحآن است که تشبیه در نفس، مضمر بماند و به هیچ 

اثبات امرى از امور مختصّه مشبّه به براى مشبّه باشد و این تشبیه مضمر را استعاره بالكنایه و مكنیّه گویند زیرا تصریح به آن 

در « دَ اللَّهِ مِنْ بَعدِْ مِیثاقِهِالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْ»نشده و به ذکر خواص آن اکتفا گردیده است. و از امثله آن است قوله تعالى: 

جا عهد به حبل تشبیه شده است اماّ در نفس مضمر مانده و تصریح به چیزى از ارکان تشبیه نشده مگر به مشبّه که عهد این

                                                           
 113طلاق،  . 17

 10آل عمران،   18.

 225شعراء،  19. 

 8قصص،  . 20

 .54ص  2، جالاتقان فی علوم القرآن الدین،سیوطی، جلال .  21

 16بقرة،  22.

 112نحل،  23.

 27بقره  . 24

 .54.55صص  2، جالاتقان فی علوم القرآن سیوطی، جلال الدین،.  25
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ذکر « سُ شَیْباًوَ اشْتَعَلَ الرَّأْ»باشد و دالّ بر آن اثبات نقض است که از خواصّ حبل، یعنى مشبّه به است. همچنین قوله تعالى: 

الآیه در آن ادراک اثر ضرر « فأََذاقَهَا اللَّهُ»باشد، در قوله تعالى: مشبّه به، یعنى نار نشده و دالّ بر آن، لازم آن است که اشعال مى

قبول حق  شبیه کرد عدمت« قُلُوبِهمِْ خَتمََ اللَّهُ عَلى»و الم تشبیه شده به ادراک طعم تلخ، و اذاقه دالّ بر آن است، در قوله تعالى: 

میل به سقوط را به « جدِاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فأََقامَهُ»را به چیز محتوم مختوم، آنگاه ختم را دلیل آن قرار داده، در قوله تعالى: 

 اى را که از خواصّ عقلاست براى آن ثابت کرد.انحراف حىّ و زنده، تشبیه کرد، و اراده

مَنْ بَعَثَنا مِنْ »، «مَسَّتْهمُُ الْبأَْساءُ وَ الضَّرَّاءُ»مقابل استعاره تخییلیّه است و از مثالهاى آن قوله تعالى:  :تصریحیّه استعاره-7

 26«.مَرقْدَِنا

 انواع استعاره هاي تصریحیّه:-8

ن آست که از اشبیهى تى دیگر به علاقه مشابهت با وجود قرینه است، یا اى به جاى واژهگفتیم که استعاره به کار بردن واژه

تعاره، ین نوع اسات. به فقط مشبه به، به جاى مانده باشد، مانند نرگس که استعاره از چشم و سرو که استعاره از قدّ بلند اس

 .سى استحى مصرّحه، مشبه به همیشه گویند. و در استعاره، یا محقّقه یا تحقیقه مىاستعاره مصرّحه یا تصریحیه

 سه قسم است: استعاره مصرّحه بر

یگر دکنند، و به عبارتى یعنى مشبه به را همراه با یكى از ملائمات خود آن مشبه به ذکر مى ستعاره مصرّحه مرشّحه؛ا -8-1

مانى به ى و این هیكسان با چیزى که متناسب مستعار منه باشد مقترن گردد، و این بهترین نوع استعاره است زیرا در آن ادعّاى

رَواُ ینَ اشْتَکَ الَّذِأُولئِ»گویند؛ یعنى تقویت شده و قوى، مانند: و به این سبب است که به آن مرشحّه مىرسد اوج خود مى

عاره شده، سپس با گزیدن استردن و برکبه معنی خریدن وبراى بدل « اشتراء»فَما رَبِحَتْ تِجارَتهُمُْ ...، واژه  الضَّلالَةَ بِالْهدُى

 مقترن گردیده است.« تجارت»و « ربح»یعنى: چیزى که مناسب با آن است؛ 

أَذاقَهَا فَ»... انند: م، یعنى در کلام، مشبه به با یكى از ملائمات مشبه )مستعار له( همراه باشد، ستعاره مصرّحه مجرّدها -8-2

اذاقه » ار له است:مناسب مستعه کعاریت آمده، و به چیزى « جوع گرسنگى»براى « لباس»که ...« اللَّهُ لِباسَ الجُْوعِ وَ الخَْوْفِ 

اى در غهجهت مبال ولى تجرید در اینجا بلیغتر است، به« لكساها»شد: آمد گفته مىمقترن گردیده، و اگر ترشیح مى« چشیدن

 شود.استفاده مى« اذاقه»مورد، درد، از واژه 

، یا اینكه ...«یَنْقُضُونَ عَهدَْ اللَّهِ »... انند: : آن است که به هیچ کدام از این دو مقترن نگردد، ماستعاره مصرّحه مطلقه -8-3

هم از ملائمات مشبه به و هم از ملائمات مشبه چیزى آورده شود. در این صورت در کلام ترشیح و هم تجرید هست و این دو 

ویند؛ یعنى آزاد و گیرد و به این جهت به آن استعاره مطلقه گکنند و استعاره در حالت تعادل قرار مىیكدیگر را خنثى مى

 27رها.

 استعاره مصرّحه به اعتبار طرفین -9

باشد، مانند: اجماع نور که اجتماعشان در چیزى ممكن نیست، و آن به دلیل منافات داشتن دو سوى تشبیه مى عنادیّه،-9-1

فَبَشِّرهُْمْ »... رود، مانند: ه کار مىء. و از اقسام عنادیّه: تهكمیّه و تملیّحیّه است که در ضد یا نقیض چیزى بو تاریكى در یک شى

که ضدّ آن است استعاره شده، و در « انذار»رود و براى ، یعنى؛ أنذرهم، که بشارت براى خبرهاى خوش به کار مى«بِعذَابٍ أَلِیمٍ

غوى  -از باب تمسخر -که منظور« إِنَّکَ لأََنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ»... جنس آن داخل گردیده به صورت مسخره کردن آنها، و مانند: 

 «.ذقُْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ»سفیه است، 

در خداوند تعالى: فهو « هدایت»و « احیاء»وفاقیّه، به این گونه که اجتماع دو سوى تشبیه در چیزى ممكن باشد، مانند اجتماع 

از زنده « احیاء»، یعنى: کسى که گمراه بود پس او را هدایت کردیم، که ...«یْناهُ أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فأََحْیَ»محى و هاد. مانند آیه: 

                                                           
 .55.56صص  2، جالاتقان فی علوم القرآن سیوطی، جلال الدین،.  26
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رساند استعاره شده، و احیاء و هدایت در قرار دادن چیزى براى هدایت که به معنى راهنمایى به چیزى است که به مطلوب مى

 28چیزى ممكن است، جمع گردند.

تمثیلیه آن است که وجه شبه در آن از امور  ،تمثیلیه و غیر تمثیلیه شود به:استعاره به لحاظ دیگر تقسیم مى-9-2

که مستظهر شدن بنده به خداوند و اعتماد بر حمایت او، و  29«وَ اعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً»متعددى انتزاع شده باشد، مانند: 

پس به ریسمان محكمى که اطمینان دارد قطع شدنى  نجات یافتن از ناملایمات را تشبیه کرده به کسى که در پرتگاه افتاده

 نیست دست یازیده است.

یعنى: آن ظرفهاى بهشتى نه از شیشه است و نه از نقره  30«قَوارِیرَا* قَوارِیرَا مِنْ فِضَّةٍ»باشد، مانند: گاهى استعاره به دو لفظ مى

 بلكه در شفاّفى بسان بلور و در سفیدى همچون نقره است.

کنایه از دردناکى است، « تازیانه -سوط»کنایه از دوام و استمرار، و « ریزش -صبّ»که  31«عَلَیْهمِْ رَبُّکَ سَوْطَ عذَابٍفَصَبَّ »

 یعنى: آنها را عذابى دایم و دردناک است.

 ررسی استعااره تصریحیه در برخی از آیات  دو جزء دوم قرآنب -10

  سوره نساء 143آیه -1

 لاً سَبِی لَهُ تَجدَِ فَلَن اللّهُ یُضْلِلِ وَمَن هَؤُلاء إِلىَ وَلاَ هَؤُلاء إِلىَ لاَ ذَلِکَ بَیْنَ مذَبذَْبِینَ 

 معنای مذبذبین : 

 32(برگشتن حقّ از و کردن ترش رو سختى دیدن با و گفتن حقّ و شدن شاد خیر دیدن با) نبودن حالت یک در: یعنى

 خود منافقان بلكه قلوب آنها درحال آمد وشد هست. (کسی که درحال رفتن و آمدن باشد. . )البته نه 

ن ، نی مذبذبیمنه یعبه دلیل عدم ذکر مستعار له در این آیه که دلهای منافقین است استعاره تصریحیه است و چون مستعار  

 مشتق)اسم مفعول ( است ، استعاره تبعیه می باشد. 

  سوره مائده : 12آیه -2

 ءَامَنتُم وَ الزَّکَوةَ ءَاتَیْتُمُ وَ الصَّلَوةَ مُلَئن اقََمْتُ  مَعَكمُْ إِنىّ هُاللَّ قَالَ وَ  انَقِیبً عَشرَ اثْنىَ مِنْهمُُ بَعَثْنَا وَ إِسرَءِیلَ بَنىِ یثاَقَمِ اللَّهُ أَخَذَ لَقدَْ وَ

 بَعدَْ فَرَکَ فَمَن  الأَْنْهَرُ تحَتِهاَ مِن جْرِىت جَنَّاتٍ لَنَّكمُْلأَُدْخِ وَ سَیَّاتِكمُْ عَنكمُْ لَّأُکَفِّرَنَّ حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ أقَْرَضْتمُُ وَ عَزَّرْتُمُوهمُْ وَ بِرُسُلىِ

  السَّبِیلِ سَوَاءَ ضَلَّ فَقدَْ مِنكمُْ ذَالِکَ
 نیز قطع -را ملع آن که همانطور شده نامیده -قرض هم گذشتن و کردن عبور نیز و است کردن قطع و بریدن نوعى: القرض

 [جاى آن از گذشتن یعنى دو هر -المكان قرض و المكان قطع -مثل. ]گویندمى

 :آیه در شده، نامیده قرض برگرداند آنرا عوض که شرطى به میشود رد انسان به که مال از هم چیزى

 33(بقره /245) حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذِی ذَا مَنْ

از آیه را استعاره تصریحیه می داند و میگوید: همانا انفاق در راه خدا به قرض تشبیه شده است ، بیانه این بخش  و القرآن إعراب

 34به طریقه مجازی ، چراکه دادن )مال ( به مستحقش در راه خدا ؛ همانند قرض دان به خدا می ماند.

 ی باشد.صلیه مت ولذا استعاره ادر این آیه به دلیل عدم ذکر مستعارله ، استعاره تصریحیه است .و چون قرض جامد اس

 

                                                           
 . 47.48. همان، صص  28

 103آل عمران،   29.

 16و  15أنسان،  30.

 13فجر،  . 31

 471: ص ،1ج مفردات، ترجمه 32

   171: ص ،3ج مفردات، ترجمه 33.

 (429: ص ،2ج بیانه، و القرآن ) إعراب 34.
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 سوره مائده : 16آیه -3

 (16)مُّسْتَقِیمٍ صرَِاطٍ إِلىَ یَهْدِیهمِْ وَ نِهِبِإِذْ ورِالنُّ إِلىَ ماَتِالظُّلُ مِّنَ یُخْرِجُهمُ وَ السَّلمَِ سُبُلَ رِضْوَانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ * یَهدِْى

 تعبیر فسق و شرک و نادانى و جهل به -ظلمة -است. واژه -ظلمات -جمعش. است تاریكى و نور نبودن: الظّلمة ( ظلم) 

 یُخْرِجُهمُْ:)گوید تعالى خداى. است شده تعبیر( پاکدامنى و پرستى خدا) و علم یعنى آنها ضدّ به نور واژه که همانطور شودمى

 35(بقره /257 -النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ مِنَ

 در این آیه بدلیل نیامدن مستعارله ، هر دو مورد استعاره تصریحیه است و چون جامدند، اصلیه اند. 

 ور که منظور هدایت و ایمان است ن -2که منظور از آن کمراهی است    ظلمات -1

وید: گکه می  نیز به این امر اشاره شدهوچون هردو اسم جامد هستند لذا استعاره اصلیه است ، كه در اعراب القرآن 

 و ،نالایما و الهدى انیةبالث و الضلال بالأولى یقصد أصلیتان، تصریحیتان استعارتان «النور الى الظلمات من»: تعالى قوله فی

  المشابهة، العلاقة

نامیده منظور از اولی ، گمراهی است و منظور از دومی هدایت و ایمان ؛ و علاقه مشابهت است و این مجاز استعاره تصریحیه 

 36می شود.

است. که دراین آیه معنای  لغوی مورد نظر  "یا با کسی حرکت کردن  "و  "در پشت سر حرکت کردن  "به معنای  "تبع  "و 

لذا استعاره تصریحیه 37نیست.بلكه مراد عمل به شریعتی است که حضرت رسول )ص( آورده است و پیروی از گفتار و رفتار او .

 می باشد.و چون مشتق است، تبعیه 

 سوره مائده   52آیه  -4

 عِندِهِ مِّنْ أَمْرٍ أَوْ بِالْفَتْحِ یأَْتىِ نأَ اللَّهُ فَعَسىَ  ائرَةٌٌٌٌُِدَ تُصِیبَناَ أَن نخْشىَ یَقُولوُنَ فِیهمِْ یُسَرعُِونَ مَّرَض  قُلُوبِهمِ فىِ الَّذِینَ فَترَى

 (52)ناَدِمِینَ أَنفُسِهِمْ فىِ أَسرَّواْ مَا عَلىَ فَیُصْبِحُواْ

 اول است گونه ود مرض یا بیمارى است انسان ویژه که است اعتدال از انسان مزاج حالت شدن خارج بیمارى یا مرض: ( مرض)

 /التوبه -الْمَرْضى عَلىَ لا وَ:گفت است مرضى جمعش .17 /الفتح -حَرَج  الْمَرِیضِ عَلَى لا وَ:گفت آیه در چنانكه جسمى بیمارى

91. 
 آیه در اخلاقى صفات از هااین از غیر و روئى دو و نفاق -حسد و بخل -ترس -نادانى -هرزگى و رذیلت -مانند بیماریهائى دوّم

 38 10 /البقره -مَرَضاً اللَّهُ فَزادهَمُُ مَرَض  قُلُوبِهمِْ فیِ :فرمود

نی ازی آن یععنای مجقلبی منظورنبوده و مکه منظور بیماریهای اخلاقی معنای دوم است و نه بیماریهای جسمانی لذا بیماری 

 رذائل اخلاقی منظور است.

 ن معنا همقیقت آح)هرچنداگر قبول کنیم رذائل خود نوعی بیماری اند که روح وروان انسان را مریض می کنند می توان به 

 رسید که جای نقد است. (

اسم  "مرض  "منه  است و به جهت اینكه لفظ مستعار استعاره ی موجود به دلیل نبود مستعارله ، از نوع استعاره تصریحیه

 جامد است استعاره اصلیه است.

 سوره مائده :100آیه -5

 ﴾100مائده﴿ لِحُونَتُفْ لَعَلَّكُمْ ابِالأَلْبَ لیِأُوْ یاَ للّهَا فَاتَّقُواْ الْخَبِیثِ کَثْرَةُ أعَْجَبَکَ وَلَوْ وَالطَّیِّبُ الْخَبیِثُ یَسْتَوِی لاَّ قُل

 عمل( و و اندیشه در سخن پلیدى یعنى) گیردمى بر درهم را عمل در زشتى و قبح که سخنی باطل، اعتقاد یعنى -خبث -واژه 

 39.نیستند برابر صالح و فاسد کارهاى و مؤمن و کافر: مائده یعنى /100 -الطَّیِّبُ وَ الْخَبِیثُ یَسْتَوِی لا قُلْ)

                                                           
   528: ص ،2ج مفردات، ترجمه 35

 435_433: ص ،2ج بیانه، و القرآن إعراب 36

 598قرآن.دکتر عبدالعظیم ابراهیم محمد المطعنی. ترجمه دکتر سید حسین سیدی. صویژگی های بلاغی بیان  37

 217: ص ،4ج مفردات، ترجمه 38



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 12-1، صفحات 1402 مستانز، 4، شماره 9دوره 

9 

 

 40گویندمى پاک یعنى -طیّب -را آن که شد پاک خوبى به چیز آن: طیبا یطیب ءالشىّ طاب

استعاره  ،عارله پس خبیث بمعنی کافر یا فاسد و طیب بمعنی مومن یا صالح می باشد.و در این آیه به دلیل عدم ذکر مست

 تصریحیه است  وچون خبیث و طیب مشتق اند) صفت مشبه (، استعاره تبعیه است.

 سوره انعام 25آیه -6

 إذِاَ حَتىَّ  بهاَ یُؤْمِنُواْ لَّا یَةٍءَا کُلَّ یَرَوْاْ نإِ وَ  اقْرًوَ ءَاذَانهمِْ فىِ وَ یَفْقهَُوهُ أَن أَکِنَّةً قُلُوبهمِْ عَلىَ جَعلَْناَ وَ  إِلَیْکَ یَسْتَمِعُ نمَّ مِنهمْ وَ

 (25)الأَْوَّلِینَ أَسَطِیرُ إِلَّا هاَذَا إِنْ کَفَرُواْ الَّذِینَ یَقُولُ یجاَدِلُونَکَ جاَءوُکَ

اصلیه  اره مصرحهس استعدر این آیه به دلیل عدم ذکر مستعارله ، استعاره تصریحیه است .قلوب و آذان)قلب و اذن( جامدند، پ 

 است .

 دل پرده ندارد و گوش سنگین نمی شود.لذا منظور معنای استعاری بوده است.

 سوره انعام 49آیه  -7

 (49) یَفْسُقُونَ کانُوا بِما الْعذَابُ یَمَسُّهمُُ بِآیاتِنا کذََّبُوا الَّذینَ وَ

 هر میزنند ستد و میكنند لمس را اشیاء که است چیزى یافتن براى -لمس -ولى است کردن مس مانند کردن لمس [:مس] 

 .اجده فلا المسه و: میگوید شاعر چنانكه باشد، نشده یافت که چند

 گفت: است دیوانگى و جنون بمعنى -مس -کنایه بطور گاهى نیافتم . ولى کردم لمس و کردم جستجو

 :آیه ثلم گویند مس برسد انسان به که اذیّتى و آزار بهر. است کرده دیوانه و مخبط را او ابلیس کسیكه مثل) 

 41 2 /عمران آل -النَّارُ تَمَسَّناَ لَنْ قالُوا وَ

و  ا فعل استتمسن  تصریحیه است وتمسنا النار : لمس کردن عذاب ، چون در این آیه به دلیل عدم ذکر مستعارله ، استعاره

 اسم جامد نیست لذا استعاره از نوع تبعیه می باشد.

1 

 سوره انعام  59آیه -8

 وَ الأَْرْضِ ظُلُماَتِ فىِ حَبَّةٍ لاَ وَ ایَعْلَمُهَ إِلَّا قَةٍوَرَ مِن قُطُتَسْ ماَ وَ  لْبَحْرِا وَ الْبرِ فىِ ماَ یَعْلمَُ وَ  هُوَ إِلَّا یَعْلَمُهاَ لاَ الْغَیْبِ مَفاَتِحُ عِندَهُ وَ* 

 (59)مُّبِینٍ کِتاَبٍ فىِ إِلَّا یاَبِسٍ لاَ وَ رَطْبٍ لاَ

 در این آیه به دلیل عدم ذکر مستعارله ، استعاره تصریحیه است 

چون هردو اسم اند و لذا اصلیه می باشند.وچون 42ند.:  هردو استعاره مصرحه اند و هردو اصلیه ا  ظلمات»، و «الغیب مفاتح»

مفاتیح به معنای کلیدها برای غیب استعاره آورده شده است ؛ همانند کلیدی است برای باز کردن آنچه مردم از غیب نمی دانند 

 .و ظلمات نیز برای زمین به همین شكل استعاره آورده شده است.

 سوره انعام 60آیه  -9

 کُنتُمْ ابِمَ یُنَبِّئُكمُ ثمَُّ مرَجِْعُكمُْ لَیْهِإِ ثمَُّ  مُّسَمًّى أَجَلٌٌٌٌُِ ضىَلِیُقْ فِیهِ كمُْیَبْعَثُ ثمَُّ باِلنهَّارِ جَرَحْتمُ ماَ یَعْلمَُ وَ بِالَّیْلِ یَتَوَفَّئكمُ الَّذِى هُوَ وَ

 (60)تَعْمَلُونَ

 در این آیه نیز به دلیل عدم ذکر مستعارله ، استعاره تصریحیه است.

                                                                                                                                                                                     
 576و 577: صص ،1ج مفردات، ترجمه 39
 506: ص ،2ج مفردات، ترجمه 40
 221و 222: ص ،4ج مفردات، ترجمه 41
 .الناس على غمض ما بها یكشف تعالى بیده مفاتیح للغیب کأن ،«الغیب مفاتح»: قوله فی التصریحیة الاستعارة .1)  131: ص ،3ج بیانه، و القرآن إعراب 42
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 و است خفیف و سبک مرگ خواب زیرا است مرگ برادر که خوابى 43سوره انعام. 60توفی : بمعنی  فرا گرفتن نفس  مثل آیه 

  :میگوید است نامیده -توفى -را دو هر این خداوند جهت بهمین و است سنگینى خواب مرگ و مردن

 .42 /الزمر -هامَنامِ فِی تَمُتْ لمَْ الَّتِی وَ مَوْتِها حِینَ الأَْنْفُسَ یَتَوفََّى اللَّهُ و 60 /انعام -باِللَّیْلِ یَتَوَفَّاکُمْ الَّذِی هُوَ وَ

 شده نفى شهدا ارواح از مرگ و موت زیرا 169 /عمران آل -أَحْیاء  بَلْ أَمْواتاً اللَّهِ سَبِیلِ فیِ قُتِلُوا الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ لا وَ :فرمود نیز و

 44.ندارد اندوهى و حزن دیگر شهید چون اندگفته نیز و. میكند اشاره آنها هاىنعمت و تنعمّ به آیه این در و است

 فعل است لذا استعاره ازنوع تبعیه است. "یتوفكم "خواب سبک را مرگ گفته است و 

 سوره انعام 68آیه  -10

 الذِّکْرَى بَعْدَ تَقْعُدْ فَلَا الشَّیْطَنُ نسِیَنَّکَیُ إِمَّا وَ  غَیرْهِ دِیثٍحَ فىِ یخُوضُواْ حَتىَ عَنهُمْ فَأعَْرِضْ ءَایَاتِناَ فىِ یخُوضُونَ الَّذِینَ رَأَیْتَ إِذَا وَ

 (68)الظَّالِمِینَ الْقَوْمِ مَعَ

 در این آیه به دلیل عدم ذکر مستعارله ، استعاره تصریحیه است.

 است رفته بكار استعاره بطور دیگر کارهاى در و آب در دنکر عبور و آمدن در آب در و نوشیدن آب دست با : الخوض،( خوض)

 اگر(.)انعام / 68است.   شده مذّمت بآنها پرداختن که است چیزهائى باره در شده وارد قرآن در خوض واژه که مواردى بیشترین

 دابّتى أخضت (.شوند وارد دیگر سخن در تا گردان روى آنها از دیدى پردازندمى تفریح و سرگرمى به ما آیات در که را کسانى

 45پرداختند. گفتگو به -الحدیث فى تخاوضوا.کردم وارد آب در را ستورم -الماء فى

یوه را شه این خوض : فرو رفتن در آب و یا به قصد سرگرمی و تفریح در آیات قرآن گفتگو کردن است.لذا گفتگو کردن ب

 است لذا استعاره تبعیه می باشدفعل  "یخوضوا  "استعاره گرفته است برای آیات . و چون 

1 

 سوره انعام 93آیه  -11

 إِذِ تَرَى لَوْ وَ  اللَّهُ نزَلَأَ ماَ مِثْلَ أُنزِلُسَ قاَلَ مَن وَ ء شىَ إِلَیْهِ یُوحَ لَمْ وَ إِلىَّ أُوحِىَ قَالَ أَوْ کذَِبًا اللَّهِ عَلىَ افْترَى مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ

 رَغَی اللَّهِ عَلىَ تَقُولُونَ کُنتمُْ مَابِ الْهُونِ عذََابَ تجُزَوْنَ مَالْیَوْ  كمُُأَنفُسَ أَخْرِجُواْ أَیدِْیهِمْ باَسِطُواْ الْمَلَئكَةُ وَ المْوْتِ غَمَرَاتِ فىِ الظَّلِمُونَ

 (93)تَسْتَكْبرِونَ ءَایَتِهِ عَنْ کُنتُمْ وَ الحقَّ

 استعاره تصریحیه است.در این آیه به دلیل عدم ذکر مستعارله ، 

 46(.انعام /93 -المَْوْتِ غَمَراتِ فیِ: )آیه در ها،سختى:( غَمَرات)

 47.تصریحیة استعارة «الموت غمرات»: قوله و در اعراب القرآن و بیانه می گوید: فی

 غمرات الموت دارای استعاره تصریحیه است و برای آنچه در آب فرو میرود استعاره گرفته شده است.

 غمرات جامد است و لذا استعاره اصلیه می باشد. وچون

 سوره انعام 150آیه  -12

 لا الَّذِینَ وَ بِآیاتِنا کذََّبُوا ذِینَالَّ أهَْواءَ تَّبِعْتَ لا وَ مْمَعَهُ تَشْهدَْ فَلا شَهدُِوا فَإِنْ هذا حَرَّمَ اللَّهَ أَنَّ یَشْهدَُونَ الَّذِینَ شُهَداءکَمُُ هَلمَُّ قُلْ

 (150) یَعدِْلُونَ بِرَبِّهمِْ همُْ وَ باِلْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ

 در این آیه به دلیل عدم ذکر مستعارله ، استعاره تصریحیه است 
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 حضور معنى در -شهادة -اژهو. بصیرت و اندیشه با یا و چشم مشاهده با یا بودن گواه و بودن حاضر: الشّهادة و الشّهود  [:شهد] 

 (.انعام /73 -الشَّهادَةِ وَ الْغَیْبِ عالِمُ: )آیه مثل رود،مى بكار مفرد بصورت

جامد  و چون  48تر.شایسته مشاهده با - شهادة -و است ترشایسته -مجرّد بطور یافتن، حضور یعنى -شهود -واژه بردن بكار ولى

اعراب القران "است لذا از نوع استعاره اصلیه می باشد و استعاره مصرحه اصلیه است. البته اطلاق اسم شهادت برتسلیم در کتاب 

 49  تبعیه گفته شده است "

 نتیجه گیري 

 اشد.شایان ذکر است ، از نتایج این پژوهش تحلیل و گردآوری استعاره های تصریحیه  دو جزء دوم قرآن می ب

ن فانشمندان دمیان  گرد آوری کامل آیات دارای استعاره تصریحیه قرآن در دو جزءدوم و نیز اشاره به مواردی که در .1

 مورد اختلاف است.

ای هود آرایه نده وجنقد و برسی ادله قائلین به وجود و عدم وجود مجاز و استعاره در قرآن می باشد و به نظر نگار .2

آن جاز در قرماره و روز است چنانكه پایه و اساس این نگارش نیز بر فرض قبول وجود استع ادبی در قرآن، امری روشن تر از

 است.

 ایت ترجمهدر نه وتبیین جایگاه فهم صحیح استعاره های قرآن )به ویژه تصریحیه( بر درک و فهم صحیح مفهوم آیه،  .3

موافقین  والفین گیری ها و اختلاف نظرهای مخصحیح آن. این مساله ای به قدری در ترجمه حائز اهمیت است که یكی از در

ی ستعاره هات از اترجمه قرآن به وجوه بلاغی و ادبی و آرایه های آن برمی گردد. به نظر می رسد که با فهم صحیح و درس

 تصریحیه قرآن، می توان ترجمه ای صحیح و مطابق با زبان مقصد، ارائه نمود.

اره رجمه استعهای ت جمه ای متناسب با استعاره، و نحوه مواجه آنها با سختیتلاش مترجمین فارسی زبان در ارائه تر .4

جمه اری های تردشوم به ویژه در استعاره هایی که در زبان فارسی به استعمال نشده، به تصویر کشیده شده است. به دیگر کلا

انع زبانی رهنگی. مووی و فو بررسی موانع معن قرآن به فارسی از دو زاویه می تواند مورد کنكاش قرار گیرد: بررسی موانع زبانی

ر اشد. بسیابی( می خود شامل جامعیت زبان عربی در بعد واژگانی و ساختاری دستوری، و نیز موانع ساختاری )آوایی و بلاغ

یک  کم برمعه حااتفاق می افتد که گوینده از ضرب المثل ویژه یک منطقه استفاده می کند یا سخنی متناسب با فرهنگ جا

ی کوشد د مترجم مه موارمنطقه بر زبان جاری می سازد که با تغییر منطقه، مفهوم و تاثیر خود را از دست می دهد. در این گون

اده از گون، استفی گونابا جایگزینی مناسب از زبان مقصد، فضای حاکم بر متن مبدا را برای مخاطب خود بازسازی کند. تاکیدها

 ت.ترجمه اس رآن دری از انواع تشبیهات، کنایه ها و استعاره ها از جمله دشواری های مترجم قآرایه های بدیع، بهره مند

برخی از استعاره ها به گونه ای هستند که در زبان دوم )از جمله فارسی( نیز به کار می رود. در چنین مواردی  .5

کرد. اما در مواردی استعاره های قرآن، در زبان  مترجم به راحتی و بدون دغدغه خاطر، آیه را به معنای استعاری ترجمه خواهد

دوم استعمال نشده و مترجم در ترجمه آنها دچار مشكل است و اگر آنها را به صورت تحت اللفظی بازگرداند، معنای نامفهومی 

 50«.باواشتعل الراس شی»در ترجمه « شعله ور شدن سر»خواهد داشت و حتی گاهی حالت طنز به خود خواهد گرفت. همچون 
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